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مدل حسابداري مبتني بر ارزش جاري – واحد پول داراي قدرت خريد 
ثابت:
در اين روش براي تعديل صورتهاي مالي هم از ارزشهاي جاري و هم از شاخص قيمتها استفاده مي شود. بدين ترتيب كه بهاي تمام شده تاريخي به وسيله ارزش جاري پايان دوره جايگزين مي شود و سود نيز به دو بخش ناشي از تورم و خالص از تورم تقسيم مي شود كه براي تفكيك اين دو بخش از شاخص قيمتها ستفاده مي شود.

نحوه عمل به اين صورت است كه ارزش جاري اول دوره به وسيله شاخص قيمتهاي پايان دوره تعديل مي شود و تفاوت بين ارزش جاري اول دوره تعديل و ارزش جاري پايان دوره نشان دهنده بخش سود خالص از تورم مي باشد و تفاوت بين ارزش جاري اول دوره تعديل شده و ارزش جاري دوره نشان دهنده بخش سود ناشي از تورم مي باشد.
مدل حسابداري بهاي تمام شده تاريخي:

در يك نظام مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي ، داراييها و بدهيها به ارزش زمان تحصيل اندازه گيري مي شود و اين ارزش معمولاً بهاي تحصيل است. بدين ترتيب، بهاي تمام شده تاريخي داراي دو خاصيت مهم است خاصيت اول مبتني بودن آن بر معادلات است و خاصيت دوم اين است كه بهاي تمام شده تاريخي بيانگر ارزش جاري در زمان تحصيل است و سود محاسبه شده در اين روش بر اساس واحد اسمي پول مي باشد و هيچ تعديلي روي آن انجام نمي شود.

مقايسه نظام بهاي تمام شده تاريخي و ارزش جاري:

مزيت اصلي مبناي بهاي تمام شده تاريخي، عيني بودن و اتكا پذيري آن است كه ناشي از مبناي معاملاتي آن مي باشد ولي مهمترين مزيت ارزش جاري، مربوط بودن آن به تصميمات استفاده كنندگان است.

عيب اصلي مبناي بهاي تمام شده تاريخي، مربوط نبودن آن با وضعيت جاري واحد تجاري است در حالي كه عيب اصلي ارزش جاري، ذهني بودن بيشتر و اتكا پذيري كمتر آن در مقايسه با بهاي تمام شده تاريخي است.

تأثير تغيير سطح قيمتها بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري:

حسابداري رشته اي از علوم است كه آثار مالي ناشي از تصميم گيري هاي اقتصادي را منعكس مي كند و آنها را در قالب ارقام و اعداد ارائه مي دهد و همانطور كه مي دانيد هدف اساسي صورتهاي مالي كاربرد اقتصادي آن است، يعني استفاده كنندگان از اين صورتها بايد قادر باشند با مطالعه صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي توضيحي ضميمه آن از نظر اقتصادي تصميم گيري كنند.
بر اساس آنچه كع از تعاريف رايج حسابداري در ذهن داريم، حسابداري گزارش (درست) از اتفاقات مالي به استفاده كنندگان ارائه مي كند. هنگامي كه بر واژه (درست) تأكيد مي كنيم بايد بدانيم كه منظور چه نوع گزارشي است. گزارش درست، گزارشي است كه اطلاعات آن مفيد باشد و داراي دو خصيصه كيفي تا حدودي متضاد، يعني مربوط بودن و قابل اتكا بودن باشد.
همانطور كه مي دانيد اطلاعاتي مربوط است كه بودن يا نبودن آن براي تصميم گيرنده با اهميت باشد و همچنين اطلاعاتي قابل اتكاست كه متكي به مستندات پذيرفتني باشد ولي اطلاعات گزارش شده در صورتهاي مالي تاريخي تنها در تاريخ تحصيل صحيح مي باشند. چون مبالغ ثبت شده به عنوان دارايي فقط منعكس كننده ارزش واقعي آنها در تاريخ معامله است و هم زمان با تغيير در سطح عمومي قيمتها و ارزش پول، ديگر انعكاس دارايي هاي فوق الذكر به همان مبلغ اوليه نشان دهنده، ارزش واقعي آنها نخواهد بود و اطلاعات صحيح به حساب نخواهد آمد.
در نتيجه در شرايط تورمي ، حفظ ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري، با استفاده از اصل بهاي تمام شده در ثبت و گزارشگري مالي، زير سؤال مي رود.

تغيير سطح قيمتها و اصل افشا:

اصل افشا ايجاب مي كند كه كليه واقعيتهاي با اهميت مربوط به رويدادها و فعاليتهاي مالي واحدهاي تجاري به شكل مناسب و كامل گزارش شود. براساس اين اصل صورتهاي مالي اساسي بايد تمامي اطلاعات با اهميت و مربوط را ، جهت اخذ تصميمات آگاهانه ، براي استفاده كنندگان فراهم سازد.

به طور كلي مي توان گفت اگر عدم افشاي برخي از اطلاعات در گزارشهاي مالي موجب شود كه اين گونه گزارشها گمراه كننده شوند، افشاي آن اطلاعات ضروري است. در نتيجه با توجه به اينكه نشان دادن دارايي ها با ريالهاي داراي قدرت خريد متفاوت و جمع كردن آنها و بيش از ميزان واقعي نشان دادن سود عملياتي، موجب گمراه شدن استفاده كنندگان صورتهاي مالي مي شود، لازم است كه گارشگري تغيير قيمتها جهت برقراري اصل افشاي كامل بكار گرفته شود.

تغيير سطح قيمتها و فرض تداوم فعاليت:

فرض تداوم فعاليت حاكي از اين است كه واحد تجاري عمليات خود را در آينده قابل پيش بيني ادامه خواهد داد و بر اساس اين فرض، واحد تجاري آنقدر به موجوديت خود ادامه مي دهد تا برنامه هاي جاري خود را اجرا و تعهدات خود را ايفا كند.

همانطور كه گفته شد در شرايط تورمي سود واقعي كمتر از سود عملياتي اعلام شده مي باشد و در چنين شرايطي قابل تقسيم قلمداد نمودن كليه سود شركت گمراه كننده بوده و ممكن است نتايج زيان آوري در بر داشته باشد و سرمايه شركت را كم كرده و ادامه فعاليت شركت را در آينده با شكل كمبود نقدينگي مواجه كند.

با به كارگيري حسابداري بهاي تمام شده تاريخي ، استهلاك داراييها بر اساس قيمت خريد اوليه آنها محاسبه مي شود و ذخيره استهلاك انباشته جوابگوي جايگزيني داراييهاي مستهلك شده نخواهد بود. به ديگر سخن در اين حالت با كم محسوب كردن هزينه استهلاك سود بيشتري را تقسيم كرده و ماليات بيشتري پرداخت نموده ايم، اما منبع اين سود و ماليات اضافي چيزي به غير از سرمايه نمي تواند باشد، در واقع سرمايه روز نخست به دليل كاهش قدرت خريد ريال، بي آنكه متوجه شويم كاهش يافته است و اين خطر احساس مي شود كه برقراري فرض تاوم فعاليت در آينده از بين برود.

تغيير سطح قيمت ها و فرض واحد اندازه گيري:

يكي از الزامات ارائه صورتهاي مالي اساسي، بكارگيري يك مقياس مشترك اندازه گيري در مورد اقلامي است كه قرار است مشخصاً در متن صورتهاي مالي مزبور انعكاس يابد. تصور ترازنامه اي كه در آن موجودي نقد بر حسب ريال ، موجودي كالا بر حسب مقدار و ساختمان بر حسب متر مربع باشد، بسيار بي معني و نامربوط است.

همانطور كه مي دانيد در شرايط تورمي كه قيمتها به طور مداوم افزايش مي يابد و واحد پول در مقابل كالاها و خدمات به طور مسمر ارزش خود را از دست مي دهد، خود به خود يكي از مفروضات بنيادي حسابداري به نام فرض واحد انازه گيري متزلزل مي شود. داراييهاي خريداري شده طي سالهاي مختلف در دروان تورم در واقع هر يك با يك واحد اندازه گيري متفاوت ، اندازه گيري و به ثبت رسيده اند و ترازنامه بنگاه اقتصادي حاوي تجمع داراييهايي است كه طي سالهاي مختلف با ريالهايي با ارزشهاي مختلف خريداري شده اند و اصولاً قابل جمع نمي باشد.
پول به عنوان واحد اندازه گيري رويدادهاي مالي هنگامي مي تواند شاخص كار آمدي باشد كه ارزش آن تغيير نكند. اما ارزش واقعي يعني قدرت خريد پول به دليل تورم كاهش مي يابد. در حسابداري فعلي كه مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي است، تغييرات در قدرت خريد پول ناديده گرفته شده است و فرض شده است كه ارزش پول در طول زمان ثابت مي ماند ولي افزايش سطح عمومي قيمتها در سالهاي اخير در سراسر جهان باعث كاهش قابل ملاحظه در ارزش واحد پول كشورهاي مختلف گرديده و ضرورت تجديد نظر در فرض ثبات واحد اندازه گيري را مطرح ساخته است.

فصل سوم:

اهميت تورم در ايران:

با آنكه بيش از هتاد سال از طرح مسئله آثار تورم بر حسابداري به كلي بر صورتهاي مالي در جهان مي گذرد اين مفهوم در ايران از نظر اجرايي و از ديد مسائل نظري همچنان تقريباً دور مانده است. با وجود نرخ تورم بالا در ايران و اعتقادي كه اكثريت استفاده كنندگان صورتهاي مالي، تصميم گيران اقتصادي و به ويژه مديران به بي فايدگي نسبي اقلام حسابداري در مقايسه با قيمتهاي روز دارند و نيز با وجود تشكيلات حرفه اي بيش از سي سال حسابداري و منزلت 
کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی
http://www.kelid1.ir/

09131055395

يافتن آن به عنوان يك رشته دانشگاهي موضوع آثار تورم در حسابداري مورد توجه كافي براي اجرا و بررسي محققانه نبوده است و از سوي ديگر دستگاهها و ارگانهاي زيربط دولتي و سازمانه بورس اوراق بهادر تا سال 1371 لزوم وارد شدن در اين حيطه از حسابداري را احساس نكرده و نتايج حاصل از آن در سطح كلان بررسي نشده است. تورم پديده اي اقتصادي است كه هر جامعه به ويژه حسابداران از ثار آن كه آگاهي دارند اما الزاماً قادر به تحليل آن نيستند در اين جا نيز قصد تحليل اين پديده در كار نيست و فقط به اين نكته اشاره مي شود كه مانند بسياري ديگر از پديده هاي اقتصادي تفاوتهاي عمده اي بين آنچه ما در ايران به عنوان تورم مي خوانيم با آنچه در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته صنعتي (يعني كشورهايي كه ما حسابداري خود را از آنها گرفته ايم. «تحت اين عنوان مطرح است وجود دارد. در كشورهاي صنعتي كاهش يا افزايش ارزش پول ملي الزاماً تناسبي با تورم موجود در آن كشورها ندارد. مثلاً ين و ارزهاي اروپايي در مقابل دلار تأثير ناپذيري و روي نرخ تورم در آمريكا بر جاي گذاشته است اين در حالي است كه همين افزايش برابري دلار در مقابل ريال بلافاصله تأثير مهمي بر روي قيمت كالاها مي گذارد (كه البته در بعضي از كالاها بيشتر و در بعضي ديگر كمتر از افزايش نرخ را برابري دلار است) و علت آن را بايد در مسايل زير جستجو كرد:
1- در كشورهاي پيشرفته كاهش ارزش برابري پول ملي آنها در مقابل ارزهاي خارجي از واردات مي كاهد و توليد داخلي را افزايش مي دهد و در عين حال پول ملي آنها در كوتاه مدت به جاي ارز قابل استفاده است در حالي كه كشورهايي نظير ايران ناچار به واردات بعضي از اقلام هستند و چون ميزان ارز آنها محدود است و از پول ملي نيز نمي توانند براي خريد خارجي استفاده كنند بنابر اين قيمت ارزهاي خارجي افزايش مي يابد و اين موجب افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و در نتيجه كالاها خدمات داخلي است افزايش قيمت كالاهاي وارداتي باعث تقاضاي بيشتر براي ارز مي شود و اين سير تسلسل همچنان ادامه پيدا مي كند تا جايي كه طي مدت كوتاهي ارزش برابري پول ملي دهها برابر در مقابل ارزهاي معتبر كاهش مي يابد.

2- در كشورهاي صنعتي پيشرفته با دليل وجود كشش صادرات كاهش ارزش پول ملي، باعث افزايش صادرات آنها مي شود و تأثير كاهش قيمت كالاي صادراتي را خنثي مي سازد در حالي كه در كشورهايي نظير ايران به دليل فقدان كشش صادرات كاهش پولي ملي به همان ميزان به صادرات كشور نمي افزايد ضمن آنكه به دليل محدوديت ظرفيت توليدي تأثير خود را به نحو چشم گيري بر قيمت توليدات داخلي مي گذارد.
3- امروزه در كشورهاي پيشرفته صنعتي پديده تورم كنترل شدني است و خود دولتها چند درصد تورم را روي رشد رفاه اجتماعي مردم تجويز مي كنند زيرا اين تورم از يك طرف موجب تحرك اقتصادي شده و از طرف ديگر قسمتي از آن به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي شود در مقابل ، تورم و كاهش ارزش پول ملي در كشورهاي در حال توسعه باعث مي شوند كشورهاي در حال توسعه كالاهاي وارداتي خود را گرانتر بخرند و كالاي صادراتي را ارزانتر بفروشند و اين موجب مي شود قسمتي از ارزش افزوده كشورهاي در حال توسعه به جيب مرددم كشورهاي پيشرفته صنعتي برود. براي روشن شدن موضوع يك مثال مطرح مي كنيم: فرض مي كنيم براي توليد يك متر فروش 40 رج كاشان 5 ساعت وقت كارگر ايراني صرف شود اگر در 20 سال پيش در مقابل 15 متر فرش كاشان يك اتومبيل گلف به قيمت 15 هزار مارك دريافت مي كرديم ارزش افزوده هر ساعت كار كارگر ايراني به 20 مارك بالغ مي شد در حالي كه اگر امروز بخواهيم با همان كيفيت يك اتومبيل دريافت كنيم بايد 30 هزار مارك بپردازيم و براي جبران آن بايد 150 متر فرش با همان مشخصات صادر كنيم و اين صورت ارزش افزوده ناشي از هر يك ساعت كار همان كارگر را به 4 مارك تقليل داده ايم يعني كارگر ايراني بايد 5 برابر بيشتر كار كند تا كارگر اروپايي از رفاه بيشتري برخوردار باشد.
هر چند اثر كاهش ارزش ريال در مقابل ارزهاي معتبر خارجي بر روي نرخ تورم زياد است ولي نبايد كاهش برابري ريال در مقابل ارزهاي خارجي را با تورم داخلي يكسان دانست كه اين يكي از عوامل تورم مي تواند باشد. و اين اشتباهي است كه بسياري از مردم و حتي مسئولان اقتصادي مملكت در بعضي مواقع مرتكب مي شوند مثلاً وقتي كه قيمت بنزين در ايران با كشورهاي ديگر مقايسه مي شود و متقابلاً راننده تاكسي خود را محق مي داند كه كرايه دريافتي خود را به دلار مقايسه كند به دليل همين برداشت اشتباه است مسلماً ميزان تورم در ايران به اندازه كاهش ارزش ريال در مقابل ارزهاي معتبر خارجي نبوده است كاهش ريال در 16 سال اخير در مقابل ارزشهاي كشورهاي طرف معامله عمده ايران به ترتيب دلار آمريكا 6 هزار درصد، آلمان و ژاپن تقريباً 15 هزار درصد، فرانسه و انگليستان تقريباً 8 هزار درصد بوده است كه اگر متوسط كاهش ارزش ريال در مقابل اين ارزها را 10 هزار درصد فرض كنيم آنگاه بايد سطح عمومي قيمتها 100 برابر افزايش يافته باشد حال آنكه مسلماً اين طور نيست و طبق بر آورد بر اساس شاخص قيمتهاي خرده فروشي اين افزايش حدود 2 هزار درصد بود و يعني 20 برابر افزايش يافته است اين بحث براي موضوع مورد نظر ما بسيار با هميت است زيرا مي خواهيم. تأثير تعيين قيمتها را بر صورتهاي مالي معين كنيم! اگر افزايش شاخص قيمت ها را ملاك قرار دهيم در آن صورت براي ماشين آلات ، ابزار، و مواد اوليه وارداتي به ارقام و اعداد غير منطقي و بسيار پايينتر از ارزش جايگزين آنها دست خواهيم يافت و اگر كاهش ارزش ريال در مقابل ارزهاي معتبر خارجي را در نظر بگيريم آنگاه در مورد زمين ، ساختمان ، تأسيسات و دستمزد و سربار مواد اوليه داخلي مشكل پيدا مي كنيم و به اعداد دور از انتظار و به مراتب بالاتر از ارزش جايگزين آنها خواهيم رسيد. و همچنين در مورد ساير صورتهاي مالي ترازنامه هايي كه در حال حاضر از جانب شركتهاي صنعتي ارائه مي شود فاقد يك رابطه منطقي بين ارقام متفاوتي است كه در صورت هاي مالي ارائه مي شود و اندازه گيري هاي مربوط اتكاپذير نيستند ارقام دارائي ها به قيمتهاي تاريخي گزارش مي شود در مقابل بدهيها مربوط به دوره هاي جاري است واقعيتي كه پيوند ساختاري و معني دار صورتهاي مالي را مخدوش مي كند تجزيه و تحليل منطقي را از آنها گرفته است.
مثلاً ساختماني را در سال 1350 به مبلغ 2000 ريال و ديگري در سال 1470 به مبلغ 10،000،000 ريال خريداري شده جمع زدن اين دو ساختمان با هم امكان پذير نيست بايد سال 1350 به ريال 1370 تبديل شده بعد قيمت دو ساختمان با هم جمع زده شود كه تبديل (تعديل) قيمت ساختمان در سال 1350 در ايران مشكلاتي به همراه دارد كه بعداً به اين مسئله مي پردازيم.

قوانين حاكم در ايران در مورد تورم:

همان طور كه در بالا اشاره شد سير تحولات حسابداري تورمي در ايران به ترجمه چند استاندارد از كميته استاندارهاي بين المللي حسابداري و نيز ترجمه چند مقاله تحقيقي و آموزشي بر مي گردد. تا اينكه در اواخر سال 73 كميته تدوين رهنمودهاي حسابداري تعداد 10 رهنمود را ارائه داد. بيانيه شماره 1 كه چارچوب تهيه و ارائه صورتهاي مالي را منتشر كرد اما اين رهنمودها با تدوين بسيار خوب نتوانست راه حلي براي ارائه اطلاعات حسابداري در شرايط تورمي در ايران ارائه دهد در بيانيه شماره 1 اين رهنمود ازعان گرديد كه مدل حسابداري مورد استفاده با توافق عمومي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي بازيافتني و مفهوم سود در قالب نگهداشت سرمايه رسمي در نظر گرفته شده است به اين ترتيب مديران مالي بق مدل 10-15 ساله اخير به ناچار بايد داراييهاي ثابت و كالاهاي خريداري شده سود و زيان مبتني بر مصرف همين مواد مستهلك كردن همين داراييها جهت حسابرسي در اختيار حسابرسان قرار دهند و حسابرسان ما هم خشنود از رعايت اصل ازلي و تغيير ناپذير بهاي تمام شده تاريخي از جانب مديران مالي عمدتاً اظهار نظر كنند كه صورتهاي مالي ارائه شده وضعيت شركت را در تاريخ ترازنامه و نتايج عمليات آن را براي سود منتهي به تاريخ ترازنامه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري كه اساس آن با سال گذشته يكسان بوده و به نحو درست و منصفانه نشان مي دهد از طرف ديگر مديران شركت ها كه كماكان سودهاي 300 درصد يا بيشتر را تقسيم مي كنند و اين وضعيت را گهگاه نتيجه مديريت درخشان خود قلمداد مي كنند و بديهي است وزارت دارايي به اين سودهاي ابرازي نيز قناعت نكرده و با چند برابر كردن آن حقوق مردم را به ويژه از شركتهاي تحت پوشش استيفا مي كند. حال بايد ديد آيا كميته تدوين رهنمودهاي حسابداري مي توانست راه حل بهتري ارائه كند يا خير به نظر مي رسد خير زيرا در هيچ يك از كشورهاي مطرح تاكنون جرأت 
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تغيير واحد يا مبناي اندازه گيري به وجود نيامده است پيشنهادها حداكثر از تهيه صورتهاي مالي مكمل ضميمه صورتهاي مالي اصلي فراتر نرفته است.
يگانه راه حل حسابداري براي كشورهايي كه به تورم حاد دچارند ظاهراً توسط كميته استانداردهاي بين المللي حسابداري تحت استاندارد شماره 29 ارائه شده است قضاوت اين امر كه اين استاندارد تا چه حد مشكل گشاي مسايل ما خواهد بود با جامعه حسابداران است.

مشكلاتي در رابطه با تجديد ارزيابي داراييها در ايران:
براي حل مشكل حسابداري در شرايط تورمي ايران نياز به يك استاندارد ملي در زمينه ارزيابي داراييها وجود دارد. البته همه از مشكلاتي كه تاكنون باعث تدوين نشدن چنين استانداردي نه فقط در ايران بلكه در بسياري از كشورهاي جهان شده است مطلعيم اما در اينجا كوشش مي شود ضمن تحليل اين موانع راههاي مقابله با آنها بيان شود اين موانع عبارتند از:

1- موفروضات بنيادي و اصول موضوع حسابداري

2- قوانين مالياتي
3- استهلاك
4- هزينه تجويز ارزيابي و عدم يكنواختي در شركتها
1- مفروضات بنيادي و اصول موضوعه حسابداري

برخي از صاحب نظران معتقدند تجديد ارزيابي دارايي با فرض تداوم فعاليت مغايرت تفاوت دارد. زيرا فقط با فرض عدم تداوم فعاليت بنگاه اقتصادي است كه داراييها به مبلغ قابل فروش اندازه گيري مي شوند. اگر به مفهوم واقعي فرض تداوم فعاليت دقت شود مي بينيم كه تجديد ارزيابي مثبت داراييهاي بنگاه اقتصادي مخالفتي با اين فرض بنيادي ندارد بلكه تا حدودي همان فلسفه را تداعي مي كند براي روشن شدن موضوع ، تعريفي كه از مفهوم تداوم فعاليت در رهنمودهاي حسابداري آمده است بيان مي كنيم. به موجب اين مفهوم عمليات واحد تجاري در آينده در خود پيش بيني تداوم خواهد يافت اين امر به ويژه به اين معناست كه در تهيه و تنظيم صورت سود و زيان و ترازنامه هيچ گونه قصدي مبني بر (يا لزومي به) انحلال واحد تجاري يا كاهش چشمگير در حجم عمليات آن فرض نمي شود.
عده اي از صاحب نظران نيز معتقدند تجديد ارزيابي داراييها بر خلاف اصل تحقق در آمد است زيرا با ثبت آثار تجديد ارزيابي در دفاتر بنگاه سود تحقق نيافته ناشي از نگهداشت داراييها را در صورتهاي مالي بنگاه منعكس ساخته ايم. اين نگراني در جايي مورد دارد كه بخواهيم مازاد ناشي از تجديد ارزيابي را عنوان در آمد شناسايي كرده و آن را نهايتاً تقسيم كنيم.

همان كه گفته شد مبناي اندازه گيري داراييها و بدهيها جز و اصول موضوعه است و اصول موضوعه حسابداري به دليل حفظ ويژگيهاي كيفي صورتهاي مالي از جانب خود ما وضع شده است و بنابر اين در مواردي كه يكي از اين اصول نقص غرض باشد در آن تجديد نظر كرد.

2- قوانين مالياتي:

مشكل دوم در راه تجويز ارزيابي داراييها مشكل ماليات است موضوع ماليات تجديد ارزيابي از مسائل فني و بسيار پيچيده اي است كه خود نياز به يك بحث جداگانه دارد مانند ساير مسايل فني و پيچيده قوانين سابق و فعلي ملياتي ايران از كنار اين مسئله نيز بسيار آسان گذشته اند و با مشمول ماليات قرار دادن كل افزايش بهاي دارايي شركت ناشي از تجديد ارزيابي، خيال وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديگران راحت كرده اند و با اين كار مسئله مهم و حياتي تجديد ارزيابي داراييها در شرايط تورمي ايران را به عهده تعويق انداخته اند. به هر صورت هيچ يك از شركتهاي واجد شرايط نتوانستند از قانون مالياتي سال 1345 و 1366 استفاده كنند البته نه از اين بابت كه مثلاً نمي شود تجديد ارزيابي را تا سقف دلخواهي انجام اد بلكه به دليل مسئله مهمتري كه در هيچ يك از قوانين مالياتي ما پيش بيني نشده بود و آن هم موضوع پذيرفتني بودن هزينه استهلاك دارايي هايي تجديد ارزيابي شده بود. اما در مورد اضافه هزينه استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده كاملاً حق با دولت است زيرا از نظر ما حسابداران استهلاك يعني تسهيم منطقي و سيستماتيك هزينه هاي سرمايه اي بين دوره هاي مختلف مالي است. حال چگونه انتظار داريم وقتي هزينه اي انجام نشده دولت آن را بپذيرد. به نظر مي رسد تجديد ارزيابي موجوديها و سرمايه گذاريهاي ايجاد شده از محل منابع غير سرمايه اي بايد مشمول ماليات قرار بگيرد و ماليات آن طي چند سال از تاريخ تجديد ارزيابي به صورت بدون بهره پرداخت شود. اما تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت چه از محل منابع غير از سرمايه و چه از محل سرمايه صاحبان بنگاه ايجاد شده باشد تا زمان تقسيم افزايش ناشي از اين تجديد ارزيابي مشمول ماليات قرار گيرد. از طرف ديگر استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي فقط تا حد بهاي تمام شده داراييهاي قبل از تجديد ارزيابي مي توان پذيرفتني باشد نه بيشتر. در انجام حسابداري تورمي نياز است ارزش دارايي هاي غير پولي بر اساس ارزشهاي جاري آنها تعيين شوند مسلماً با توجه به افزايش قيمت ها در شرايط تورم ، تعديل قيمت دارايي ها منجر به افزايش ارزش ؟ دارايي هاي غير پولي چون ماشين آلات و تأسيسات مي شود بر اساس لايحه اي است كه در سال 1379 توسط مجلس در خصوص ماليات تجديد ارزياب دارايي هاي ثابت به تصويب رسيده است ماليات براضافه ارزش دارايي ها با نرخ 10% براي شركتهاي پذيرفه تر شده در بورس اوراق بهادر تهران و 15% براي ساير شركتها به صورت اقساط مساوي ساليانه در نظر گرفته شده است. از طرفي هر روش كه از طرف حسابداران به كار برده مي شود اولين خصوصيت آن ؟ اين باشد كه منافع آن بر ؟ آن فزوني داشته باشد هرچند كه تاكنون تحقيق خاصي در خصوص منافع و ؟ حاصل از حسابداري تورمي انجام نگرفته است اما مديران معتقدند كه منابع حاصل از حسابداري تورمي كم تر از ؟ آن است.
3- استهلاك

آيا در شرايط تورمي كه قيمت داراييها هر روز افزايش مي يابد بايد دارايي را استهلاك نمود؟ از نظر منطق و اصول حسابداري بله. زيرا بهاي تمام شده يك دارايي يك هزينه سرمايه اي كه در مقابل در آمد حاصل دروره هاي مختلف مستهلك شود و افزايش قيمت دارايي موضوع ديگري است كه ارتباطي با هزينه استهلاك واقعي ندارد اما در شرايط تورمي با يك مشكل اساسي روبه رو هستيم و آن اينكه براي جايگزيني دارايي مستهلك شده نياز به ذخيره بيشتري است عده اي معتقدند بدون در نظر گرفتن اين ذخيره استهلاك اضافي قسمتي از سود تقسيم شده و ماليات پرداختني از محل سرمايه صاحبان بانگاه تأمين مي شود.

اما در مورد استهلاك دفتري دارايي كه هنوز مورد بهره برداري است بايد در يك بند توضيحي در يادداشهاي همراه صورتهاي مالي تأثير استهلاك اسمي بر روي سود عملياتي بنگاه افشا شود تا استفاده كنندگان از اين موضوع آگاه گردند. اما براي جبران بهاي جايگزيني دارايي نمي توان توصيه كرد كه هزينه استهلاك بيشتر شود زيرا منطقي نيست كه هزينه اي را كه وجود ندارد به سود و زيان دستگاه مالياتي تحميل كنيم ولي لازم است براي جبران كمبود ذخيره استهلاك در شرايط تورمي:

اولاً وجود استهلاك سالانه را در محل مناسب (بورس سهام) سرمايه گذاري كنيم تا ضمن جبران كمبود قسمتي از ذخيره استهلاك در هنگام جايگزيني قابليت تبديل به نقدينگي را نيز بيشتر كنيم.
دوماً با استفاده از فرمول رياضي با احتساب بهاي جايگزيني دارايي از يك طرف و ارزش مورد انتظار سرمايه گذاري وجوه استهلاكي و ارزش اسقاط دارايي در زمان جايگزيني از طرف ديگر بايد ميزان اندوخته جايگزيني داراييها را محاسبه كنيم و در هر سال از محل حساب تقسيم سود كنار بگذاريم.

نتيجه اين كه هزينه استهلاك تا حد ارزش دفتري قبل از تجديد ارزيابي بايد از محل سود و زيان تأمين شود و استهلاك افزايش بهاي داراييها مي تواند از محل اندوخته تجديد ارزيابي مورد تهاتر واقع شود.

4- هزينه هاي تجديد ارزيابي:

اگر قرار باشد ارزيابي داراييهاي شركتها از سود ارزيابي هاي رسمي انجام شود و چنانكه به دليل تداوم شرايط تورمي اين عمل قرار باشد به صورت دوره اي انجام شود مسلماً هزينه هنگفتي به شركتها تحميل مي شو كه با نتيجه آن برابري نمي كند به نظر مي رسد بهترين مرجع براي ارزيابي داراييهاي يك شركت، خود شركت و متخصصان خبره اي كه در استخدام شركت هستند مي باشد.

مهمترين اصل براي ارزيابي داراييهاي شركت مستند سازي اين ارزيابي است به طوريكه بتوان براي صورتهاي مالي بر اساس ارقام جديد قابليت اتكايي همانند صورتهاي مالي بر اساس قيمتهاي تمام شده تاريخي ايجاد كرد كه براي تعيين ارزش جايگزيني بعضي از اقلام داراييها اين پيشنهاد را داريم:

1- موجوديهاي مواد اوليه تعيين ارزش جايگزيني از طريق گرفتن پيشنهاد قيمت از توليد كنندگان

2- موجودي كالاي ساخته شده ارزش خالص فروش براساس قيمتهاي عمده فروشي منهاي هزينه هاي توزيع و فروش
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5- عدم يكنواختي در شركتها:

براي غلبه بر اين مشكل ، تسهيلات مالياتي در زمينه ارزيابي مجدد داراييهاي فقط بايد شامل شركتهايي شود كه استاندارد تجديد ارزيابي تدوين شده از سوي كميته استانداردهاي حسابداري را رعايت مي كنند و اين موضوع بايد توسط حسابرسيان معتمد مورد تأئيد قرار گيرد.

فصل چهارم:

نتيجه گيري و پيشنهادات

علي رغم تورم پيوسته و مستمري كه در اقتصاد ايران وجود دارد حسابداري تورمي در شركت هاي ايراني اجرا نمي گردد كه ناشي از عوامل عمده اي است كه در فصل قبل به تفسير به آن پرداختيم و بطور خلاصه به شرح زير است:

1. عدم آشنايي با مفاهيم حسابداري تورمي، باعث عدم به كارگيري حسابداري تورمي در ايران است.

2. ناكافي و غير قابل اعتماد بودن شاخص هاي تغيير سطح قيمت در ايران، باعث عدم به كارگيري حسابداري تورمي در ايران مي باشد.
3. عدم وجود استانداردهاي مطابق با شرايط موجود در ايران به عنوان راهنماي عمل يكي ديگر از علل عدم به كارگيري گزارشگري تغيير قيمت در ايران.
4. به دليل مشكلات فراواني كه در تجديد ارزيابي دارايي ها مشكلات مالياتي آنهاست كه به نظر اينجانب مهمترين مشكل نيز مي باشد.
نتيجتاً اعمال ماليات بر اضافه ارزش داراييهاي تجديد ارزيابي شده نيز مانع مهمي در عدم استقبال از انجام حسابداري تورمي است، تغيير اين ماده قانون ماليات ها و معاف نمودن اضافه ارزش دارايي ها ناشي از تجديد ارزيابي آنها از هر گونه ماليات حداقل براي چند سال مي تواند انگيزه ي جدي براي مديران فراهم كند كه مايل به استفاده از داده هاي «مربوط» در فرآيند تصميم گيري هاي خود هستند كلاً دولت بايد با توجه به موارديكه در بالا آمد و ساير تمهيدات لازم شرايطي فراهم كند تا هزينه انجام حسابداري تورمي در ايران پائين آمده و منافع آن بر هزينه هايش فزوني گيرد.

پيشنهادات:
با توجه به عدم درك صحيح ديگران از مسائل ما، فقط خود ما هستيم كه مي توانيم اين مشكل را حل كنيم اما متأسفانه در كشور ما بر خلاف كشورهاي غربي دهه 70 ميلادي، هيچ گونه واكنش جدي نسبت به اين موضوع بروز نكرده است. و اين مشكل حل شدني نيست مگر اينكه مجموع متخصصان حسابداري اعم از دانشگاهي، حرفه اي و مديران مالي از ديد علمي و عملي به اين مهم بپردازند. پيشنهادات جهت بر طرف كردن برخي از موانع بكارگيري گزارشگري تغيير قيمت ها در ايران:

پيشنهاد تدوين استاندارد گزارشگري تغيير قيمتها در ايران

با توجه به اينكه الزام شخصيت هاي گزارشگر نسبت به رعايت رويه ها و روشها به وسيله وضع استانداردها صورت مي گيرد و هيچ استانداردي در ايران جهت بكارگيري گزارشگري تغيير قيمتها وجود ندارد، در نتيجه هيچ الزامي هم جهت بكارگيري آن وجود ندارد و همچنين با توجه به اينكه شخصيتهاي گزارشگر هنگام استفاده از رويه ها و روش ها به راهنمايي احتياج دارند و استانداردها مي توانند به عنوان راهنماي آنها به حساب آيند پيشنهاد مي گردد هر چه سريعتر استانداردي در اين زمينه وضع شود.

پيشنهاد آشنا كردن افراد جامعه با گزارشگري تغيير قيمتها:

با توجه به عدم آشنايي افراد جامعه با گزارشگري تغيير قيمتها و روشهاي بكارگيري آن و همچنين عدم اعلام نياز به اطلاعات حاصل از اين گزارشگري از طرف آنها، كه مي تواند ريشه در عدم آگاهي افراد جامعه از راه حل مشكل باشد ، لزوم آشنايي افراد با گزارشگري تغيير قيمتها احساس مي شود.

پيشنهاد اعمال نظارت بيشتر در رابطه با تعيين شاخص ها:

همان طور كه اشاره شد يكي از موانع به كارگيري گزارشگري تغيير قيمت ها در ايران ناكافي و غير قابل اعتماد بدن شاخص هاست ، لذا پيشنهادي كه در اين رابطه داده مي شود تشكيل هيأت ناظري جهت اعمال نظارت بيشتر به منظور جمع آوري اطلاعات دقيق تر و قابل اتكاتر در زمينه تعيين شاخص ها مي باشد.

به نظر اينجانب يكي ديگر از مشكلاتي كه در ايران وجود دارد و مي تواند به عنوان يكي از موانع عدم بكارگيري گزارشگري تغيير قيمت ها در ايران مورد بررسي قرار گيرد دولت ها مي باشد چرا كه در ايران مراجع تدوين استاندارد بخش دولت مي باشد و همين دولتي بودن مراجع تدوين استاندارد در ايران مي تواند به عنوان يكي از موانع عدم بكارگيري گزارشگري تغيير قيمت ها مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.
همچنين اثر مالياتي ناشي از گزارشگري تغيير قيمت ها مي تواند به عنوان يكي از موانع به كارگيري گزارشگري تغيير قيمت ها در ايران باشد كه مي توانا اين موضوع را اصلي ترين عامل دانست.
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